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  گرا؟مثبت ماترياليست رئاليست انقلابى ياـ كارل ماركس 

  فرشيد فريدونى

به معنى ناتوانى سوژه از درک وقايع ابژكتيو و به معنى امتناع كلاً گرايى  مثبت .استگرايى به مثبت متهم "يسمماركس"

برابر گرايى  بنابراين مثبت.ست ا خويشدر تئورى و ناتوانى انسان از تطبيق عينيت با ذهنيتكسيس تاب پرا سوژه از باز
ی اين سرچشمهدر كمال شگفتى  ١.كندشود زيرا از بازتاب تجربه در نظريه ممانعت مىمىمحسوب بيماری شناخت با 

تاريخ و در تداوم برش با  و "مثبتعلم " است كه به صورت  ماركسشناسىتعميق خردگرايى در امر شناخت ،اتهام

  .د آمده است به وجوی غربىاروپافرهنگى 

  از زيست اجتماعى گسسته شد، تدوين قوانين ظاهراًی نظام فئودالى در اروپا شكسته و دست ديناز آن پس كه سلطه

 و روابط عرفى )قانون اساسى(ی دولت و ملت رابطه ،با رجوع به آنكه  داشتنياز ی حقوقى  به يک سرچشمهنوين

رجوع كردند ی حقوق طبيعى فلسفهپردازان بورژوازی به  نظريهبنابراين. شوندموجه و مدون ) وانين مدنىق(شهروندان 
ی مدرن يک جامعهرا برای تشكيل خصوصى و مالكيت ، حقوق بشر های عدالت، برابری، نيكبختى، دموكراسىايده كه

  ٢.موجه سازند

 ز اساطير يونانى و تمايز ميانكه با استفاده ابود ى مباحث فلسفى در دوران آنتيک  دريافت مفهوم حقوق طبيعى نتيجه
ى حقوق طبيعى از طبيعت انسان  فلسفه. شد بيان مى) مدنىعرفى و ( و حقوق )واقعيت (طبيعت، )افلاک(طبيعت _ ماورای

البته . سازد شود و تفاوت وى را با ديگر موجودات زنده برجسته مى استنتاج مىيابى  و حقيقتگرايى در امر خرد

ده شمشاهده هاى متفاوت بشر  ها و نژاد در تاريخ تمامى اقوام، ملت شمولی جهان امر سرزندهبه صورت يکگرايى  خرد
باشد مىگراى بشر  ى طبيعت خرد  نشانه،ها، تقسيم كار براى رفاه و تشكيل جامعه انسان به اين معنى كه جماعت .است

پذيرش حقوق به ضرورتاً و سازد مى را تمدنر و  هنپيدايشی زمينهشناسى در امر توليد لوب زيبايىس با پيروی از اكه

تاب اين تحولات اجتماعى  گرايى اعضاى آن نتايج و باز قانونمندى جامعه و قانون. انجامد اعضاى جامعه مىتمامى طبيعى 
 مالكيت خصوصى، سلسله مراتب وهنوز دورانى كه آن عنى ي. مد نظر استفقط اوضاع اوليه جا در اين كه البته هستند

ه و اخلال در اوضاع اوليتعرض به بر آن است كه  فرضيهجا كه  از آن. جنگ براى تشكيل حكومت وجود نداشته است

گرايى بشر و  ى مستقيم خرد حق مقاومت نتيجهدر نتيجه  ده،ش  طبيعتاً با مقاومت اجتماعى مواجه مىسازى نيروى كار باز
و ی حاكم طبقهحقوق طبيعى شامل عدالت  پيدا است كه .رود ار مىحقوق طبيعى به شمی  فلسفهترين ابعاد يكى از مهم

شان تقسيم  گيرند و به صورت مساوى ميان ها تعلق مى ها خود به خود به آن شوند كه پس از تولد انسان احكامى نمى

 ان جامعهدست فرو است كه  انسانحقوقى براى استدلال حق مقاومتی سرچشمهطبيعت بلكه به اين معنى كه . شوند مى

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. Auflage, erste 
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ها،  افزون بر اين. كندمىخويش  نيازهای مادی و معنوی ی ارضابرای تحقق عدالت وى فعال  يک مطالبهرا مجاز به 
ياب  و حقيقتگرا طبيعت خردجا كه با رجوع به از آنمبرا است و ) طبيعتماورای (حقوق طبيعى از اشكال متفاوت دينى

براى تعيين مرام، دين و مستقل گذار   قانون موجود خردگرا وانسان را به عنوان نه تنهاشود، در نتيجه انسان مستدل مى

 يعنى ضرورت تشكيل همان روابط .يابد دست مىنيز شمول انسانى هاى جهان گيرد بلكه به آرمان سرنوشتش در نظر مى
   ٣.درسن پايان مىبه  به صورت نهايى هاها بندگى، توهين و تحقير انسان اجتماعى كه طبق آن

 كه ردشمول را مد نظر دا جهانيک امپراطورىتشكيل  كه استدوران آنتيک از حقوق طبيعى  مكتب ترين اديكالراستوا 

، ها از بدو تولد تمامى انسانحقوقى تساوى نزد استوا . دوشدايت مىهها با انسان یورز مهری ايده ترويج  وخرداز طريق 
 در اين نظم ها اتحاد تمامى انسانی  زمينهها و يونانيان ان و مالكان، بربران بردگميهای ارزشمند  تفاوتاندازى يعنى بر

آن حقوق طبيعى ی در حالى كه فلسفه. رديک داالعاده دموكرات فوقی نظريه يک استواجا در اين. دوشمحسوب مى جهانى

ها را بدون كم و  انسانبرادرىبرابری و كه گيرد نظر مىرا در  ولت يک دتنهاآن دهد، تام گزارش مىگرايى  انساناز 
ها را آن بلكه  مستدل شوندطبيعتبا رجوع به ماورایبايد نليف سياسى ا تكی استوانا بر انديشهب. سازدكاست متحقق مى

در ياب و حقيقتگرا  انسان را به عنوان يک موجود خردكرد كه  استنتاج ىشمول انسان جهانو ماهيت تنگ  از آن بايد

  ٤.گيرندمىاش در نظر  ين سرنوشت طبيعىتعي

يافت و تبديل به   ترويجدوران آنتيک سال قبل از آغاز تاريخ ميلادى در ميان بردگان ١٥٠ حدود مفهوم حقوق طبيعى

گراى انسان مبانى  ى خرد ى حقوق طبيعى و مقوله سپس فلسفه. ى نظرى قيام اسپارتاكوس در امپراطورى روم شد پشتوانه

هاى آنتيک و  براى توجيه دولتلوتری گفتمان مسيحيان تبديل به  و سرانجام ندرا متأثر ساختيستى ى و هلنحقوقى روم
 فقط پردازان بورژوازینظريهجا كه ليكن از آن ٥. شدندگراى اروپايى هاى مطلق پا در برابر حكومت مقاومت بورژوازى نو

ند از طرح اوضاع اوليه صرف نظر كرد نه تنها ر داشتند، در نتيجهليزه كردن مناقع طبقاتى خويش را در سآی ايدهانگيزه

متكامل  "جهان وارونه"ضروری بود كه يک آگاهى از جا در اين ٦.روی آوردند نيز ی حقوق طبيعىتحريف فلسفهبه بلكه 
  .موجه سازدداری  مناسبات نظام سرمايهكه نقش دولت مدرن را در حفاظت از مالكيت خصوصىشود 

نخست يک به اين معنى كه . شداستوار شناسى انسان فرايض غيرتاريخى از ربی حقوق طبيعى تحريف فلسفهاين بنابر

ها با استفاده از توان انگاری با غرايض، نيازها و خرد همراه است و انسانشود كه ماهيت از انسان به فرض گرفته مى
ی تعويض كالاها بازار است كه در آن حوزه. شوندها مىپشتكار و خلاقيت موفق به تصاحب كالا: طبيعى خود مانند

. ی دوم فرديت استفرضيه. كنندو با رجوع به خرد خويش معامله مىشده ديگر مرتبط كننده با همتوليدكننده و مصرف

پيدا است . دخورهای مجزا به هم پيوند مىی مدرن بورژوايى مستقيماً از طريق افراد، يعنى انسانبه اين معنى كه جامعه
. توانند به صورت منافع طبقاتى طرح شوندو نه منافع فردی مىگيرد به خود مىاجتماعى شكل موضوعى جا نه كه در اين
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شود، در نتيجه هر مشكلى بايد با رجوع  به ی بورژوايى برابر با تحقق خرد بشری قلمداد مىجا كه تشكيل جامعهاز آن
گونه كه ی بورژوايى همان به اين معنى كه شكل واقعى جامعه.تگرايى اسم تجربهی سوفرضيه. فرد حل و فصل گردد

ای كه انگاری بر خرد بشری استوار شده و هر كسى بنا بر توان پيداست كه در يک چنين جامعه. شودهست، پذيرفته مى

 حفاظت از مالكيت خصوصى جهتيابد، در نتيجه تشكيل قوای مجريه اش دست مىخود كاملاً منصفانه به نتايج فعاليت
ی انديشهتوان به خوبى در را مى برای نمونه نتايج اين فرايض غيرتاريخى. شود سركوب نبرد طبقاتى نيز موجه مىو

  .  لاک مشاهده كرد جانسياسى هگل و سياست اقتصادی

يافته فقط زمانى ی آشتىهجامعدهد كه به صورت يک گزارش مىآل  ايدهیی سياسى هگل از تشكيل يک جامعهانديشه
ی برای وی سرچشمه. شده باشندز طريق عرف در آن ادغام كه شهروندان آزاد اشود مىبه صورت مناسب قابل درک 

ذاتى ی درونفلسفهای جا بندر اين. شودموجه مىی حقوق طبيعى فلسفهتشكيل عرف خرد بشری است كه با رجوع به 

كند كه متهم مىرا كانت، فيشته و شلينگ  از يک سو، هگل. گرددستعلايى هويدا مىی افلسفهبرش و تداوم با  در وی
 با استقلال فلسفه از انديشه به و ی استعلايى قرار دادهر حوزه، دشماردمىنيز " مكانيسم فلسفه" را كه وی خردگرايى

های هت پاكيزگى فلسفه از آثار و تمايل جهگلبنابراين . انددر واقعيت از فلسفه فاصله گرفتهو گشته سوی دين متمايل 

ذاتى خود را مشخص ی درون كه اصول فلسفهكنداستفاده مى" ی مطلقهيدا"و " خرد مطلق"از مفاهيمى مانند دينى 
- و آنكردهاخراج از فلسفه را " اراده"مفهوم گيرد كه رده مىی استعلايى خبه نمايندگان فلسفه ،وی از سوی ديگر. سازد

 كه كشد را به پيش مى"حدود"هگل مفهوم ا ج ايندر. انددر آوردهتشريحى شكل يک به ها توضيح ضرورت را برای

 آشنا "حدود"با  خرد كه با اتخاذ اند قادر هابه اين معنى كه انسان. ذاتى خويش را مستدل سازدی درونمضمون فلسفه
جا با ديناميسم يک نظام اجتماعى مواجه هستيم ما اين. سارند را بر طرف  آن"اراده"از با استفاده اند كه  مختار وده ش

گيرد كه را در بر مىمتفاوت چهار قشر " كليت ارگانيک"به نظر وی . نامدنيز مى" كليت ارگانيک"ا رآنكه هگل 

ر اول قش. شونددرگير مىپيرامون حقوق طبيعى، يعنى جهت تحقق آزادی و برابری ساز سرانجام در يک نبرد سرنوشت
قشر دوم كارگران  .مرگ و زندگى است هانی آسئلهم در اين نبرد كهشود مى)  اعيان فئودالىاشراف و(شامل آزادگان 

قشر سوم . كنندشركت مىمرگ و زندگى در اين نبرد بر سر به عنوان قوای متقابل قشر اول كه گيرد را در بر مى

 زراعى به زمينرگ و زندگى نيست زيرا كه برای حفظ بقای خويش ها بر سر می آن البته مسئلهبندگان هستند كه
 كند وزندگى مىكسب و كار كه از طريق گيرد را در بر مى" كليت ارگانيک"چهارم بخشى از قشر . رسى دارنددست

ز در اين نبرد ی اين قشر آخری نيمسئله. بوده استی زيادی اتفاقى بلكه تا اندازه و خلاقيت پشتكاردليل   بهش نهيتمالك

مفهوم ، ی طبقاتىذاتى جامعهبه اين ترتيب، هگل به مضمون تضاد درون .ساز بر سر مرگ و زندگى نيستسرنوشت
  .بردماترياليستى نبرد و حركت ديالكتيكى آن پى مى

 در راقشر كارگران است كه  از آزادی و برابری  دريافت يک مفهوم اخلاقىجامعه و" حدود" كشف شرط آغاز نبرد

 حقوق طبيعىكه ند نكاين هدف را دنبال مى" اراده" با استفاده از كارگران. كشدبه ميدان مبارزه مىقشر آزادگان برابر 
جا كه از آن.  سازند و متحققخويش مصوب) قانون اساسى، قوانين مدنى (حقوق مثبتبه صورت را ها انسان) حق ذاتى(

 در نتيجه رسانند،رسند و هم به قتل مىهم به قتل مىساز  اين نبرد سرنوشتدردانند كه مىهر دوی اين قشر به خوبى 
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حقوق مثبت است صويب ت" آشتى"ی نتيجه .رسندمى" آشتى"به  كرده و  استفاده" خرد عملى "از يشبرای حفظ بقای خو
 كثرت  پس، جامعه با وجوداز اين. گيردبه صورت آزادی، برابری و حق مالكيت در نظر مىها را  انسانحقوق طبيعىكه 

 است زيرا با وجودی كه دیكمنخست، .  دارد و تراژيکدیكماز نظر هگل اين نبرد جوانب . رسدمىوحدت به اقشار 

 ی خدا و عرف مطلق خوانده وكنند ليكن قشر آزادگان خود را نماينده عرف موجود را نقض مى، مصمم كاملاًكارگران
" خرد عملى" زيرا اتخاذ تراژيک استبعداً . كند الهيات موجه مى بهر مدرن با رجوعدر عصجايگاه اجتماعى خويش را 

به صورت آن از و سرانجام بخشى  شوند غرقخويش قشر در بخش غير خردگرای دهد كه تمامى آزادگان اجازه نمى

 است كه به  آشتىفانقتل مخال از يک سو، ی آشتىنتيجه. رسدمىآشتى ساز منشعب شده كه با كارگران به سرنوشت
تدوين قرارداد است كه هگل آن را  و از سوی ديگر، شوندمجزا و حذف مىاز جامعه " طبيعت غير ارگانيک"عنوان 

اول، يک . شودبه صورت حق شهروندی در دو بخش متمايز مىقرارداد . نامدمىنيز " اعلاحضرت مطلق و كليت عرفى"

. سازدرا معين مىدولت و ملت حقوق و وظايف قانون اساسى ورت به صكه  است اكميتدر مورد حبخش بخصوص 
هگل  .كندبه صورت قوانين مدنى روابط شهروندان را منظم مىو رار گرفته بخش اول قتأثير  تحتى است كه دوم، بخش

 ديگران بندگىد كه از طريق قرارداد به رشماهای آزاد را مجاز مى حتا انسانشود كهبرای قرارداد چنان نقشى قائل مى

  . در بيايند

به نظر هگل پس از تدوين قوانين عرفى و گسترش قرارداد است كه جامعه بر بستر واقعى و خردگرای خويش مستقر 

-  قرار مىهای مستقل در برابر يكديگری بورژوايى و خانواده به صورت مقولهاز اين پس دولت مدرن، جامعه. گرددمى

ی حوزهبعداً، . شودت كه از طريق قرارداد با ملت، منجر به همبستگى شهروندان مىی دولت اسحوزهنخست، . گيرند
سرانجام، . سازدمتحقق مى خصوصى را كه از طريق قرارداد حقوق شهروندان و حق مالكيت است ی بورژوايىجامعه

ها كه انسانشود مىمدعى  از يک سو،هگل جا  در اين.شودی خانواده است كه از طريق قرارداد منجر به عشق مىحوزه

-كند كه تنها برای انساناز سوی ديگر، بر اين نكته تأكيد مىد و نيابفقط از طريق عشق و انديشه به فرديت دست مى

 به اين ترتيب،. مكان داردايافته آشتىی  در جامعههيک نقش مؤثر و سازندايفای  اند، ه به فرديت دست يافتههايى ك

 و آزادی برابری، تضمين حفاظت از حقوق شهروندی ورابر با باعمال زور دولتى چنين و قضايى و همتشكيل قوای اجرايى 

كند موجه مى" خرد عملى"يافته را با مفهوم ی آشتىدر حالى كه هگل تشكيل جامعه. آيدبه نظر مىها آنحق مالكيت 
آن چيزی را " خرد ناب" به نظر وی .آوردی مىرو" خرد ناب"به استفاده از مفهوم مالكيت خصوصى برای توجيه ليكن 

ممكن ظاهراً به اين ترتيب، برای هگل  ٧.كنندها به صورت تجربى پذيرفته و با آن زندگى مىدهد كه انسانبازتاب مى

ا رعزيمت كند و با استفاده از مفاهيمى مانند نبرد، خرد و قرارداد آنطبقاتى ی جامعهيک  ماهيت متضاد  ازكهشود مى
  ٨.آليستى برساندبه يک آشتى ايده

                                                 
٧ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠٧-١٨٠١), in: Werke, Bd. ٢, Frankfurt 
am Main 

ی انگيـزه . ناميدمى" ی شوربختى در اين كشور    سرچشمه"را  يافته را از تجربيات انقلاب فرانسه فرا گرفت كه آن         تىی آش  هگل تئوری جامعه   ٨
وی اين بود كه اعيان و اشراف فئودالى كشور پروس را قانع كند كه جهت حفظ حاكميت خويش به تـدوين قـانون اساسـى و قـوانين مـدرن                       

  .رسدكند كه فلسفه هميشه دير به مقصد مىست كه هگل به اين موضوع اعتراف مىبنابراين اتفاقى ني. شهروندی تن دهند
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 و با تحريف حقوق طبيعى  با استناد به همان فرايض غيرتاريخىكه ياد كرد از طرح جان لاکتوان نيز مىبه همين منوال 
ی هگلى با رجوع به توازن قوای اقشار يافتهی آشتىدر حالى كه طرح جامعه. كندمالكيت خصوصى مىدام به توجيه قا

-در نظر مىی انسان با طبيعت را رابطهتقيماً س مطرح جان لاک، گرددساز مدون مى يک نبرد سرنوشتمتخاصم در

شود و انسان بنا بر طبيعت خويش و از طريق كار يدى طبيعت را  طبيعت ملک همگانى محسوب مىاز نظر وی . گيرد
به اين معنى كه انسان آزاد نخست . شود مىآزادی انسان استنتاجاصل حق مالكيت از . گردد ى آن مو مالکداده تغيير 

خويش كار يدى ايج نت  مالک ویبنابراين .حقى از شخص او نداردوی هيچ كسى به غير از  و شخص خويش استمالک 

-در مىوی خصوصى مالكيت به چنين است كه هم) سرمايه(اسب  و) ندهكار ب(غير كار بعداًٍ نتايج . شودمحسوب مىنيز 

ها نيز وفادار است، در نتيجه از يک به غير از آزادی به اصل برابری انسانـ ظاهراً  البته فقط  ـجا كه لاک از آن ٩.آيند

ها به طبيعت  ى انسان كند كه همهمىمالكيت را چنان محدود  و از سوی ديگر، ندخوا طبيعت را ملک همگانى مىسو، 

سى مجاز نيست كه محصولات طبيعت را آن قدر تصاحب شود كه هيچ ك مدعى مىوی بنابراين . دسترسى داشته باشند
استفاده از طبيعت محدود و بقای  تا كنون در حالى كه ١٠.كند كه فاسد شوند و معيشت همسايه را غيرممكن سازد

 فاسد نشدنى از طريق انبار و تبادل محصولات فاسد شدنى با اشياء بلافاصلهلاک تضمين شده است ليكن ظاهراً همگان 

ه، لباس و وسايل حمل قنسبت به آذوپول، طلا و نقره وی  به نظر ١١.دارد دوباره حدود مالكيت خصوصى را بر مىپول و 
توافق از طريق يک  تنها ها مانند مالكيت نابرابر بر زمينارزش آن و ى كمى دارند ها فايده و نقل براى زندگى انسان

پول به صورت يک شئى از يک سو، جا در اين. آمده استبه وجود ) هگلى" خرد ناب(" و به صورت تجربى اجتماعى

 نندكمىبرای مصرف محصولات فاسد شدنى پس انداز را بدون اين كه فاسد شود،  ها آن كه انسانرسد دائمى به نظر مى
-آندهند كه از مالكيت خصوصى شوند و به حاكميت دولت تن مىها تنها به اين دليل مجتمع مىو از سوی ديگر، انسان

  ١٢.ها حفاظت شود

ی  با تحريف فلسفهوشود كه با استفاده از فرايض غيرتاريخى  نيز مانند هگل ظاهراً موفق مى لاکبه اين ترتيب، جان
آيند كه  ها ظاهراً آزاد، آگاه و برابر به نظر مى انسانجا در اين. حقوق طبيعى تشكيل مالكيت خصوصى را موجه سازد

و " نهاد طبيعى"در نتيجه، نه تنها بازار يک . كنند شان مبادله مى براى تأمين معيشتمحصولات كار يدى خويش را 

شود بلكه تصرف ثروت اجتماعى و تشكيل مالكيت خصوصى   محسوب مىهاآن" قيمت طبيعى " برابر باهاارزش كالا
مالكيت دولت مدرن از در حالى كه حفاظت . دنرس به نظر مىيافته ی آشتى در يک جامعهروند طبيعىيک ى  نتيجه

 مالكيت خصوصىجا كه تاريخ تشكيل گردد و از آنقلمداد مىگرايى خرد برابر با  وىخصوصى متناسب با طبيعت انسان

، پول )كار مزدی(شكل كالايى كار شود، در نتيجه حذف و موجوديت آن فقط با رجوع به مشاهدات تجربى موجه مى
تبديل  از يک سو، انسانجا در اين. آيندنظر مىبه يک توافق اجتماعى  به صورت )هی مبادلحوزه(و بازار ) چرخشابزار (

مالكيت خصوصى به يابد كه انسان به بهترين وجه ممكنه  تقليل مى شرايط مساعد آنشود و حقوق فردى به به مالک مى
                                                 
٩ Vgl. Locke, John (١٩٦٦): Über die Regierung, in: Philosophie der Neuzeit, Bd. ٨, Ernesto Grassi (Hrsg.), 
München, S. ٢٧f.  
١٠ Vgl. ebd., S. ٣٥  
١١ Vgl. ebd., S. ٤١ 
١٢ Vgl. S. ٤٢f., ٢٧٨ 



 ٦ 

و تبادل اشياء با پول كه  نظر شده صرفهاى انسانى و عاطفى  ها و تعلق تمامى همبستگىاز  ،و از سوی ديگريابد دست مى
ش افزاي از اين پس، .شوند گراى امور اجتماعى مى انجامند، جايگزين رشد طبيعى و خرد تحت قوانين بازار به وقوع مى

سرمايه معيار موفقيت فردى، ثروت و مالكيت خصوصى ميزان مقام اجتماعى و شكوفايى اقتصادى تراز توفيق مقدار 

بشر و بنا وع آيد كه براى حفظ ن ها به نظر نمى ى اتحاد و اشتراک انسان جامعه ديگر نتيجه. ردندگ سياست اقتصادى مى
 در .بخشد گيرد و از طريق تقسيم كار اجتماعى به اوضاع اقتصادى همگانى بهبود مى گراى انسانى شكل مى بر طبيعت خرد

-از طريق قرارداد با ديگر اعضای جامعه مرتبط مىجا فرد معيار و شكل حقوقى است كه به صورت شهروند و تنها اين

به ظاهر تپيدا است كه . گيردبه خود مىمند خردظاهر ی بورژوايى يک به اين ترتيب، ماهيت متضاد جامعه. گردد
ی طبقهها و خودانگاری بورژوازی از ايدهگرای  مثبتماند زيرا نه تنها بازتاب همواره با واقعيت در ارتباط مىيىخردگرا

به . كندی بورژوايى واكنش مىدولت مدرن بر واقعيت جامعهسياسى ی است بلكه به صورت ايدئولوژی و فلسفهخويش 

قابل اثبات است و ) حقوق طبيعىى  فلسفه(از نظر تئوريک نه مالكيت خصوصى اصل صويب تبا وجودی كه بيان ديگر، 
جوامع  قانون اساسى  ليكنبه وحدت رسيده است،كسيس در پرابه دليل نبرد ابژكتيو طبقاتى يافته ی آشتىجامعهنه 

ى  دهى جامعه نهادى مختص به سازمان"به عنوان را دولت و شمارند خود مىاصل لاينفک را بورژوايى  مالكيت ،مدرن

 به دقانونمنيک شكل ى طبقاتى  ى جامعه وارونهماهيت جا در اين. سازند حمايت از آن مى حفاظت وموظف به" طبقاتى
اهداف بورژوازى از همان زمان بنابراين . قرار دارددر تضاد با حقوق طبيعى انسان و خرد بشرى ته لبگيرد كه امىخود 

گرداندن حكومت به ملت را رسالت   باز،بورژوازى از يک سو. كه براى كسب قدرت سياسى خيزش كرد، متضاد بود

ى  ين حقوقى مالكيت خصوصى و استقرار خويش به عنوان طبقه اما از سوى ديگر، خواهان تضمشمرد تاريخى خود مى
اش با  ى مبهم گرايى و رابطه خردتعميق بينى بورژوازى به  بدمنظر از اين  فقط .دستان جامعه بود حاكم و حكومت بر فرو

براندازى از ديگری به غير ايج ها نتی آزادی و برابری انسان تحقق انديشهزيرا. درک استقابل انسان حقوق طبيعى 

با وجودی كه . خواهد داشتنرا به دنبال و پايان اجبار كار مزدی   و قانون ارزشبورژوايىمالكيت  ، لغوى طبقاتى جامعه
تظاهر به دارد ليكن ی طبقاتى قرار  جامعه)كسيسپرا(در تضاد عريان با واقعيت ابژكتيو ) تئوری(ايدئولوژی بورژوازی 

-پردازانش را مجاز به مثبتنظريه" قيمت طبيعى"يافته و ی آشتى ذهنى مانند جامعهخردگرايى و توليد تصوارت ناب

و اقتصادی ،  مسائل اجتماعى تمامى خرد خويش دررجوع بهی بورژوايى با ها در جامعهانگاری كه انسان. كندگرايى مى
  .اندرسيدهكامل به توافق سياسى 

ها را به صورت آنناقض تفراروی از گذاشت و هيت و شكل تفاوت مىاز همان بدو فعاليت نوشتاريش ميان ماماركس 

ی حقوق طبيعى ی ماترياليستى يونان باستان بود و با فلسفهجا كه وی كارشناس فلسفه از آن.شمردحق انقلاب موجه مى
 را به عنوان يک نهاد پذيرفت و نه بازاری هگلى را مىيافتهی آشتىنه جامعهاستوا به خوبى آشنايى داشت، در نتيجه 

ذاتى سه پروژه از ماركس سرانجام موفق شد كه از طريق نقد درون .داشتقبول " قيمت طبيعى"خردگرا جهت تشكيل 

ی سياسى فرانسوی به انگليسى و فلسفهاقتصاد سياسى آليستى آلمانى، ی ايدههای اروپا، يعنى فلسفهترين ملتپيشرفته
 دينى، فلسفى و اشكالی تمامى زمينه" مثبتعلم " با تكامل مفاهيم ديالكتيكى و ابد وسوسياليسم دست بيعلم مضمون 

  ظاهری را از شكل متضادقادر بود كه ماهيت"  مثبتعلم"جا در اين.  تخيلى را برچيندسوسياليسمايدئولويک و همچنين 
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ذاتى از فرايض بورژوازی آغاز دروننقد  پس، از اين. ی طبقاتى را مهيا سازدی نقد كليت جامعهمبرا و زمينهيافته آشتى
به اين معنى كه . كردفرايض مواجه  همان شان را با عواقبپردازانها نظريهی آنشناسانهپس از بررسى جامعهو شد 

ی بورژوايى منطق جامعهدر واقعيت تكامل اسرارآميز، جنجالى و آپريور  كه علم منطق هگليک سو، از ماركس از 

 ابژهبرای مشكل جابجايى سوژه با ابژه را حل كرد و پس از دگرگونى ديالكتيک هگلى برد و از سوی ديگر، د  سو١٣است،
ى با همديگر  هماهنگ در كمال كه البتهویی تحقيقاتى ی تحليل در دو پروژهاين شيوه. الويت قائل شدسوژه نسبت به 

ارزش افزايى " به صورت مدرنداری  توليد سرمايهیشيوهمنطق  نقد ،نخست. شودبه خوبى مشاهده مى شوند،دنبال مى

" وده شدهزارزش اف"د و سرانجام به سود سرمايه، يعنى شوبه اين معنى كه نقد وی از ارزش كالا آغاز مى. است" ارزش
  در اقتصاد كلاسيک را پذيرفت و شكل ظاهری كالا را ازتجزيه ارزش مبادله از ارزش مصرف ماركس. كندمىصعود 

كه ماهيتاً را كالاها تمامى  نه تنها )عرضه و تقاضا(در بازار  وانين تبادلمعنى كه قبه اين . ماهيت آن مجزا ساخت

تمامى شئون قادر است كه در  بلكه آورددر مىقابل مقايسه، ارزيابى و مبادله به يک شكل پول متفاوت هستند، از طريق 
به كالا تبديل هاى او را  ترين درخواست ترين مسائل و حتا خصوصى جزئىزندگى انسان رسوخ و كليت روابط اجتماعى و 

از جمله بايد از تحليل ماركس از شكل كالايى نيروی كار، يعنى كار مزدی ياد . بازار عرضه كندبه كرده و براى فروش 

 از ابزار توليد یآزاد" (انهكار آزاد دوگ"بستگى به موجوديت اصولاً " ارزش افزايى ارزش"توفيق روند جا كه از آن. كرد
 تشكيل  تجزيه نيروی كار از ابزار توليد ودولتى برایخشونت اعمال ، در نتيجه دارد)  برای فروش نيروی كاریو آزاد

ارتش "داری ی مدرن سرمايهنتيجه انبوهى از كارگران مزدی است كه برای شيوه. ضروری است) انباشت اوليه (بازار كار

خشونت از ) مجريهو ه يئقضا مقننه، قوای(جا خشونت غيراقتصادی  در اين.شودمحسوب مى" ى صنعتی كارذخيره
 و در واقعيت شكل كندی بورژوايى رشد مىظاهراً مستقل و مجزا است زيرا كه دولت مدرن از بطن جامعهتنها اقتصادی 

گردد زيرا با وجودی كه  مىشونت اجتماعىختبديل به يک " كار آزاد دوگانه"برای پول از اين پس، . ی آن استدوگانه

را با پول در بازار نيروی كار ی  مبادلهزار توليد،بها از ا آزادی آنكارگران در فروش نيروی كار خويش آزاد هستند ليكن
 است شود ليكن كار تنها كالايىی كار در بازار معين مىارزش مبادلهكه در حالى . كندها تحميل مىبر آنجهت حفظ بقا 

 فقط د كهنك را متهم مىاقتصاد ملىپردازان نظريهجا ماركس نيادر  .باشدكه ارزش مصرف آن برابر با توليد ارزش مى

تبديل به تئوری شوند اما با ماهيت متضاد اقتصاد بورژوايى در تناقض هستند، اشكالى را كه البته در واقعيت مشاهده مى
كارمزدی با دوران  "و" سادهدوران "با تفاوت ميان از يک سو، گردد كه ممكن مىوی به اين ترتيب، برای  ١٤.اندكرده

را به بورژوايى  تشكيل مالكيت  از سوی ديگر،ی توليد بسط دهد وی مبادله به حوزهموضوع تحليل را از حوزه" سرمايه

چنين  همماركس ١٥.شا سازدافسلب مالكيت نتايج كار شخصى و استثمار نيروى كار صورت كار اضافى پرداخت نشده، 
در اشكال ادواری مدرن داری  توليد سرمايهیشيوهذاتى های درونبه بحران" ارزش افزايى ارزش"روند خويش از نقد در 

 بحران ومنطقى  بىبه خويش كليتآيد زيرا در وارد مىسرمايه منطق به  اساساً انتقاد وی .بردپى مى ها آنارگانيکو 

                                                 
١٣ Schändelbach, Herbert (١٩٧٠): Zum Verhältnis von Logik und Gesellschaftstheorie bei Hegel, in: 
Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, S. ٥٨ff., Oskar Negt (Hg.), F/M, S. ٦٥f.  
١٤ Vgl.  Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ١٨٩ ,٩٠f., ٥٦٤  
١٥ Vgl. S. ٦٠٩f  



 ٨ 

ريزى روند توليد است كه بستگى به محاسبات اقتصادى در  ى برنامه اين تناقض نتيجه. انجامد ى مىدار نظام سرمايه
ى خصوصى وابسته به توان شركت و رقابت اقتصادى در بازار است كه با  ليكن توفيق سرمايه. بخش خصوصى دارد

در تسلط بهتر و تنظيم و هم  است كه  اصل رقابتتصميم منطقىجا در اين. شود سنجيده مى" ميانگين نرخ سود"معيار 

در استفاده و  هم و) نيروى كار(ى متغير  و سرمايه) آورى فن(ى ثابت  تر منابع توليدى مانند سرمايه تركيب مناسب
به بيان ديگر، صاحبان سرمايه براى . شود بازار پديدار مىی حوزهتر شرايط كلى توليدى و طبيعى در  بكارگيريى مناسب

و نيروى كار را ) يعنى مخارج توليد را به حداقل برسانند( در بازار، بايد منابع توليدى را چنان به كار گيرند كسب توفيق

كه مقدار كار ) ممكنه برسانندحد ترين  يعنى سود سرمايه را به بالا(بازتوليد آن در بازار مبادله كنند قيمت چنان با 
 ).يعنى تحقق سود سرمايه فراى ميانگين نرخ سود ميسر شود(ه گردد اضافها  آنی  سرمايهبيگانه به صورت ارزش به

ى رقابت تعميم   كلى است كه در عرصهو شركت در بازار، وابسته به اصولدر امر توليد تصميم منطقى كه پيدا است 

فقط . ه هستندست و نه شرايط توليدى در بخش خصوصى مشابمكن ابينى تحولات احتمالى در بازار م اما نه پيش. يابد مى
عمل منطقى اما تعميم  .شوند مى قابل درک شركت و رقابت در بازار براى كسب سود سرمايه است كه از اين دو جهت

ى  شيوهبه اين معنى كه تعميم . شودمىرقابت در برابر مانعى  تشكيل و"  نزولى نرخ سودگرايش"مسبب در امر توليد 

) ى متغير سرمايه(به كار زنده ) ى ثابت سرمايه(ه افزايش نسبت كار مرده آورى، منجر ب خصوص فنه توليدى و بمسلط 
عمل منطقى تعميم در نتيجه ،  مولد ارزش است قابل استثمار وفقط كار زندهجا كه بنا بر بررسى ماركس  از آنشود و مى

  است"نرخ سود نزولى ايشگر"منطقى معيار اين بى. شودداری مىكل نظام سرمايهمنطقى بىدر بخش خصوصى منجر به 

 یاين ترتيب، ماركس ماهيت متضاد شيوهبه  ١٦.را به دنبال دارددارى  ركود اقتصادى و بحران كلى نظام سرمايهكه 
جا نيز نقش اقتصاد سياسى به صورت  در اين.كندمىعريان " جهان وارونه"ا به صورت يک رمدرن داری توليد سرمايه

 و از آن يک آگاهى به را مانند عدسى دوربين عكاسى چنان بچرخاند" جهان وارونه"ين شود كه اايدئولوژی روشن مى

عميم و تعميق نظام ليكن ت ١٧.كه برای ناظر مصداق خردمندی و منطبق با منافع عمومى به نظر بيايدوجود بياورد 
ماعى را برای فراروری از آن  اجتمساعدپراكسيس شود كه  مىابژكتيو و عوامل شرايط  منجر به تشكيل آن دارى سرمايه

  .سازد نظم نوين مهيا مىيک دهى  و سازمان

ی دوم تحقيقاتى را به صورت پروژه كه ماركس آنی طبقاتى استجامعهاز حركت ديالكتيكى و  تىماترياليستاريخ بعداً 
آغاز و به قوانين ) كالا( مدرن از ارزش داریسرمايهی توليد شيوهدر حالى كه ماركس در نقد منطق . كردخويش دنبال 

و ماترياليستى  نقد ،را افشا كردی بورژوايى ماهيت متضاد و وارونگى جامعهزمان همو  رسيد " ارزشارزش افزايى"

به اين معنى كه . را مد نظر دارد" آگاهى از جهان وارونه"، يعنى ی طبقاتى بيان تضادجامعه وی از تاريخ ديالكتيكى
ی اهر جامعهوكه دين، فلسفه و ايدئولوژی به صورت ظكند آغاز مى" آگاهى " ازى شكلآناز در نقد خويش ماركس 

آگاهى از جهان "ی جا سرچشمهدر اين. گيردنشانه مىانسان به سوی خودآگاهى  سپس واند طبقاتى به وجود آورده

دين، فلسفه و طبقاتى، يعنى ی تشكيل اشكال ظاهری جامعهمنجر به تقسيم كار مادی و كار ذهنى است كه " وارونه

                                                 
١٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, und MEW, Bd., ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٣٣ff., ١٥١ff., ٢٢١ff, 
١٧ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, MEW Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٢٦ 
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ی ی حاكم همواره بخشى از قدرت مادی خويش را در اختيار قشری از طبقه به اين معنى كه طبقه١٨.شودمىايدئولوژی 
) تئوری(جا كه دين، فلسفه و ايدئولوژی به صورت اشكال ظاهری از آن. اش را نيز بسازدكه قدرت ذهنىگذارد حاكم مى

ها جا كه انسانشوند و از آنمى) كسيسپرا(كنند و منجر به دگرگونى واقعيت اجتماعى اكنش مىی طبقاتى وبر جامعه

ی انتقادی ماركس دين، در انديشهشوند، در نتيجه ی طبقاتى ادغام و فعال مىتحت تأثير اين اشكال ظاهری در جامعه
و گسست از واقعيت اجتماعى بلكه به معنى " رونهجهان وا" مجرد از گرا وبتث منه به معنى بازتابفلسفه و ايدئولوژی 

نبرد طبقاتى مضمون اين . شودو دگرگونى آن محسوب مىكسيس ی حاكم جهت واكنش بر پراتشكيل قدرت ذهنى طبقه

رشد كرده و همواره در كشمكش با اشكال ظاهری ی طبقاتى  جامعهاست كه از ذات درونى ماهيت متضادكسيس پرا
شوند زيرا به بيان ديگر، دين، فلسفه و ايدئولوژی از اين منظر به واقعيت اجتماعى منسوب مى. باشدی طبقاتى مىجامعه

ی طبقاتى را موجه فرمايى كرده و سازمان جامعهی حاكم از يک سو، بر افكار عمومى حكمبه صورت قدرت ذهنى طبقه

اعمال خشونت دليل . گيرندبه عهده مىدولتى را كنند و از سوی ديگر، توجيه نظری قوای اجرايى و اعمال خشونت مى
كه از طريق كار نه تنها طبيعت بيرونى بلكه طبيعت است  "موجود فعال"يک ماركس انسان  از منظر مادی دارد زيرا

ی حاكم منجر به اختلال در همواره در كشمكش با قدرت ذهنى طبقهدر نتيجه سازد و درونى خويش را نيز دگرگون مى

را ) ی تضادحوزه(فعاليت مادی  ماهيت متضاد نخستجا به بيان ديگر، ماركس در اين ١٩.شودی طبقاتى مىمعهروند جا
بعداً فعاليت غيرمادی . سازدادغام مىخويش به صورت اولويت ابژه بر سوژه در روند شناخت را گيرد و آندر نظر مى

كشد و به صورت حاصل كشمشكش با  را به چالش مىی طبقاتىاست كه اشكال موجود جامعه) ی بيان تضادحوزه(

ی اين واكنش دگرگونى واقعيت نتيجه. كندی تضاد واكنش مىی حاكم دوباره بر فعاليت مادی و حوزهقدرت ذهنى طبقه
 شناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكىو طبيعت بيرونى است كه البته دوباره به صورت اولويت ابژه بر سوژه در شناخت

  .شودی طبقاتى ادغام مىجامعه تاريخ يتاز كل ماركس

داری مدرن و بررسى حركت ماترياليستى ـ ديالكتيكى از ی توليد سرمايهبه اين ترتيب، ماركس در نقد منطق شيوه
هاى تاريخى  دگرگونىجا در اين. شود موفق به شناخت يک كليت متضاد از ماهيت و شكل مى)بورژوايى (ی طبقاتىجامعه

 هاى مادى گردند و جنبه ها عريان مى آليستى از اين تضاد و آگاهى ايده ذاتى ماترياليستى هاى درون به عنوان حاصل تضاد

فقط از . شوند روشن مى" ی طبقاتىدهى جامعهنهادی مختص به سازمان"و تشكيل دولت به عنوان و معنوى نبرد طبقاتى 
در تكامل، تكوين، تحكيم، تضاد،  بورژوايى دهى درونى كليت جامعه  سازمانشود كه بهمكن مىبرای ماركس ماين طريق 

شكل در ) كسيسپرا (آل مناسبات واقعى به صورت ميانگين ايدهپى ببرد و شناخت خويش را  زوالش  مسيرودگرديسى 

، دترمينيستى  غير انتقادی،هایرابر تحليلی اندشيدن انتقادی ماركس همواره مانعى در بالبته شيوه .تاب دهد بازيک تئور
ابل ، جريان متقگرايشىدر برابر هر بنا بر پراكسيس مستدل و  زيرا تفكر ديالكتيكى وی زدسامىگرا ا و مثبتگرفرجام

   .يردگرا نيز در نظر مىآن
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سوسياليسم " از اشكال  دست يافت و ظاهراً")مثبتعلم ("تئوری عملگرا به يک و كمونيستى جنبش كارگری بدين سان، 
دارى احزاب  هاى مدرن سرمايه در اوايل قرن گذشته در كشور با وجودی كه ظاهراً به اين دليل زيرا. رها گشت" تخيلى

های دينى، ملى و جنسيتى، خلاصه  از يک سو، از گسلطبقاتىليكن تجربيات نبرد  ه بودندكرات تشكيل شدوسوسيال دم

 بنا بر هستى مادی خويش فعال شده و  كارگرانكهشد داد كه البته مانع آن مىزارش مىايدئولوژيک ميان كارگران گ
دليل ضعف جنبش  از سوی ديگر، .پذيرندببلافاصله  راى حزبى   برنامهبگيرند وخو  خويش طبقاتىهويت بلافاصله با 

های مدرن بورژوايى دولتلادى، از اواخر قرن نوزدهم مي. در نبرد طبقاتى بود محدودش موفقيتو كمونيستى كارگرى 

براى نمونه دولت با . ندى هژمونيک به خود گرفت يک شكل اوليهنشينى كردند و ی كارگر عقبطبقه مقاومتدر برابر 
به اين ترتيب، نه . يک سياست كلى مناسبات توليد را بهبود داد و شرايط توسعه و شكوفايى اقتصاد ملى را مهيا ساخت

، توليدات داخلى در برابر رقابت جهانى ) راه آهن، تلگرافنساخت (فت گمرک و تشكيل شرايط كلىتنها از طريق دريا

زمان  هم. فعال شدی توليد حوزهگذارى در صنايع سنگين و معادن مستقيماً در   بلكه دولت با سرمايهماندندمحفوظ 
در همان حال . كارگرى صرف نظر كرد دولت به عفو عمومى زندانيان سياسى تن داد و از تصويب مجدد قوانين ضد

، دو جريان متفاوت در از اين پس .فعاليت صنفى كارگران و تشكيل احزاب سوسيال دموكرات قانونمند شدند

منجر به گسست  و هگرايى روی آوردگرايى و مثبتخود به تقليلنوع كه هر كدام به  به وجود آمدند انترناسيونال دوم
ها حدود انباشت  كه كمونيست در حالى. ندماركس شدسياسى ی در انديشهكسيس انقلابى  پرابا انتقادی ی تئوریرابطه

ها به انباشت  كراتوكردند، سوسيال دم دارى را براى تحقق انقلاب اجتماعى مثبت ارزيابى مى سرمايه و بحران سرمايه

تلاش اصلاحات هاى منفى آن از طريق  دارى و حذف جنبه هاى مثبت سرمايه نامحدود اعتقاد داشتند و براى حفظ جنبه
   ٢٠.كردندمى

 دو بخش رفرميستى و انقلابى بهاحزاب سوسيال دموكرات )  ميلادى١٩١٤در سال (ى جنگ اول جهانى  در آستانه

ها به صورت انترناسيونال دوم و  اين انشعاب كه البته بعد. آرايى كردند ديگر صفيک منشعب شده و خصمانه در برابر 
 .ى عمل مناسب براى تحقق سوسياليسم بود ى يک كشمكش تئوريک پيرامون اتخاذ يک فلسفه  گرفت، نتيجهسوم شكل

از . كرد را براى سوسيال دموكراسى نمايندگى مى" گرا گرايى واقع ابژه"انترناسيونال دوم به رهبرى كارل كائوتسكى طرح 

ى صنايع صنعتى و تشكيل  گيرند كه در روند توسعه ىى سوژه به خود م دارى جنبه اين منظر، جامعه و نظام سرمايه
بنابراين سوسيال دموكراسى . آورند ى كارگر را به وجود مى بناى مساعد اقتصادى آنتاگونيسم تاريخى خود، يعنى طبقه زير

را در   خويشرا در نظر بگيرند و شرايط عينى رهايىی كارگر هل طبقيخواند كه ضرورت تاريخى تشك كارگران را فرا مى

توفيق روند ارزش افزايى سرمايه بداند و تا آن در و ، رشد نيروهای مولد آورى فنعلم و  پيشرفت، ى اقتصادى توسعه
زدايى روی  به سوژهكراسىوسوسيال دماز اين پس، . رضايت دهنددارى  ى نظام سرمايه زمان به اصلاحات در محدوده

ی انديشهمقابله با . به ايدئولوژى بورژوازى كردتبديل دربست را ود و آنزدماترياليسم تاريخى  ديالكتيک را از آورد و

هاى مولد بود  نخست، نقش مثبت تاريخى بورژوازى براى ارتقاء نيرو. دهى شد ماركس از دو سو سازمانانتقادی و انقلابى 
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 تحت نظارت بورژوازى، رهايى  كهندمحكوم بودكارگران بنابراين . كرد كراسى را معين مىوسوسيال دممسلط كه گفتمان 
دوم .  و به بردگى كار مزدی تن دهنددندارى جستجو كن سرمايهاقتصادی نظام آورى و تحولات  خود را در پيشرفت فن

ى قانون  ى بورژوازى و اصل تدوين شده ى سياسى بود كه به عنوان برنامه ى اقتصادى از حوزه تقبل جدايى حوزهكه اين

، ى طبقاتى جامعه  متضاديتصرف نظر از تحليل كل. داديش سازمان مىپيرامون منافع طبقاتى خواش، جامعه را  اساسى
 ، انقلابىكسيسو پرا انتقادی گسست تئورىنين پذيرش چبا ايدوئولوژی بورژوازی و همداری  سرمايهتضاد ماهيتانكار 

محدوديت مبارزات طبقاتى در است كه  پيد٢١. پرداخت خويشكراسى براى فعاليت قانونىوبهايى بود كه سوسيال دم

تبادل مادى ميان انسان و طبيعت و از سوى رابط  به عنوان ،، نيروى كار را از يک سو صنفى شكل وى اقتصادى حوزه
و نقش  به اين ترتيب، نه تنها ماهيت غيراخلاقى استثمار. كند  به عنوان تنها عامل ايجاد ثروت اجتماعى پنهان مى،ديگر

ى سياسى و  ماند بلكه انتقال مبارزات طبقاتى به حوزه پوشيده مىدر تشكيل مالكيت خصوصى پرداخت نشده كار اضافى 

سوسيال از يک سو، چنين طرحى يک كه با چنين پيدا است  هم.شود گونه فعاليت انقلابى در نطفه خفه مى استنتاج هر
ى  ايدئولوژى طبقهی بنابراين تحت سلطهو اقدام كند وايى ى سياسى بورژ تر از انديشه فراكه قادر نبود اصولاً كراسى ودم

شان در تشكيل  و از سوی ديگر، ازخودبيگانگى كارگران نسبت به تاريخ مبارزاتى و نقش يكتایماند حاكم محبوس مى

 فعالی حاكم و دستگاه دولتى به اندر برابر طبقهمعطوف به مبارزات صنفى كرده و ها را ثروت اجتماعى بود كه آن
- منجر به تشكيل اشكال متفاوت جوامع بورژوايى و دولتهاى غربى فلسفه و تاريخ متفاوت كشورالبته  .كشيد مىسياسى

" حزب كار"گاه قدرت سياسى براى نمونه در انگلستان هيچ. ساخت نبرد طبقاتى را نيز متأثر مىهای مدرن شده بود كه 

سوسيال دموكرات قرار حزب پشت سر نفوذ اجتماعى  كمونيستحزب در معرض خطر قرار نگرفت و در فرانسه قدرت 
گشت بر  ى قواى باز با غلبهفعال شد و " گشت ديالكتيک انقلاب و باز"اصل  در كشورهای آلمان و ايتاليازمان هم. داشت

ستقرار  ا.به قدرت رسيدو كمونيستى  سركوب جنبش كارگرىجهت  ديكتاتوری بورژوازیفاشيسم به عنوان انقلاب، 

ها،  پلواز يک سو، تمركز توليدات و ايجاد من. در دوران كلاسيک امپرياليسم به وقوع پيوستو ايتاليا فاشيسم در آلمان 
افزايى سرمايه در  تمركز سيستم بانكى، ادغام توليدات منوپل با سيستم بانكى و ايجاد سرمايه مالى مانع روند ارزش

هاى  هاى مستعمره و نيمه مستعمره با مرز ى ديگر، صدور سرمايه ملى به كشورشدند و از سو ى اقتصاد ملى مى حوزه

. هاى كلاسيک كلونياليستى براى حفظ منافع ملى خويش كشيده بودند شد كه كشور جغرافيايى و اقتصادى مواجه مى
 مجدد جهان را ضرورى تقسيمهای آلمانى و ايتاليايى فاشيستافزايى سرمايه ملى از منظر  بنابراين تضمين روند ارزش

ى  كنند و براى تقسيم دوباره هاى مقتدر همه با هم يک سياست امپرياليستى را دنبال مى ليكن وقتى كه كشور. كرد مى

   ٢٢.شود  مى جهانىگشايش جنگبه اجبار سبب ها  اهداف متضاد آن تحقق  در نتيجهرسند، جهان به توافق نمى

 نمايندگى هابراى بلشويک را" گرا گرايى مثبت سوژه"نال سوم به رهبرى لنين طرح انترناسيودر برابر سوسيال دموكراسى، 

ديگر عامل اصلى روند تاريخ، جا در اين. گيرند ى ابژه به خود مى دارى جنبه از اين منظر، جامعه و نظام سرمايه. كرد مى

هايى كه گرد  انسان. سازند سوژه تاريخ را مىها هستند كه به عنوان  شوند بلكه اين انسان قوانين خشک اقتصادى تلقى نمى

                                                 
٢١ vgl. ebd., S. ١١١ 
٢٢ vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in: Ausgewählte 
Werke, Bd. I, ٨. Auflage, S. ٧٦٣ff, Dietz Verlag Berlin  
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ى خود  هايى كه در روابط روزمره انسان. كنند هاى اجتماعى درک مى هاى فردى خود را به عنوان نياز آيند و نياز هم مى
يابى ارزخرد خويش ها را با  هايى كه واقعيت انسان. سازند قوانين و وقايع اقتصادى را كشف و اهداف همگانى را معين مى

ى اقتصادى مسبب تحقق  دهند كه قدرت محركه ى خويش تغيير مى كنند و جامعه را به صورت ابژه چنان با اراده مى

  .شود مىها آناهداف اجتماعى 

وروى قدرت سياسى حكومت تزارى در روسيه سرنگون گشت و حزب كمونيست شها در حالى كه تحت رهبرى بلشويک

 يا تحت نفوذ سوسيال دموكراسى به در كشورهای مدرن غربىو كمونيستى گری های كار، جنبشرا به دست گرفت

جا كه چشم انداز انقلاب جهانى از آن. های فاشيستى به كلى منهدم شدندتوسط دولتكشيده و يا سياسى انفعال 
مسلط حزب تبديل به گفتمان " تحقق سوسياليسم در يک كشور"آمد، در نتيجه تر از گذشته به نظر مىغيرواقعى

 خطوط اساسى اين گفتمان بناى مساعد اقتصادى زيری ضد امپرياليستى و تشكيل هرزمبا. كمونيست در كشور شوراها شد

ى   در حاشيه تزاری كهبوروكراسىی حاكم و طبقهبه اين ترتيب، . دادند تشكيل مىرا جهت برقراری سوسياليسم
ى  دهى توسعه ى مركزى براى سازمان  عنوان هستهبهه بودند رد دوام آو كشورهاى سياسى و تحولات اجتماعى نزاع

گشت بر  ى قواى باز و با غلبهفعال شد " گشت ديالكتيک انقلاب و باز"اصل   نيزجادر اين.  در نظر گرفته شدنداقتصادى

به ای را  بقهترين مدت ممكنه نه تنها حزب كمونيست را در خود ادغام كرد بلكه ط در كوتاه، حاكميت گذشته انقلاب
و " اقتصاد بازار"به جاى " اقتصاد با برنامه"گزينش . به وجود آورد شوروی ى دولتى در رتبه صورت كارمندان عالى

را داشت كه با تشديد دارى دولتى  ى تحقق سرمايه انگيزهبدون ترديد تشكيل مالكيت دولتى به جای مالكيت خصوصى 

 ليكن محصول اين .ی را برای تحقق سوسياليسم آماده سازدبناى مساعد رزيی اقتصادی و رشد نيروهای مولد توسعه
 تشكيل حكومت طبقاتى ويک  استقراربه غير از تكامل يک زيربنای مساعد جهت نبود اقتصاد سياسى چيز ديگری 

   ٢٣.بوروكراتيکديكتاتوری 

، در نتيجه نداشتتقادی و انقلابى ماركس ی انگونه ارتباط مستقيمى با انديشهجا كه تحولات جاری در شوروی هيچاز آن
نيز مانند سوسيال جا ينا در كمال شگفتى .متكامل شدجهت توجيه مناسبات موجود ماركسيسم ـ لنينيسم ايدئولوژی 

اختيار در را در بست ماترياليسم تاريخى ی ايدئولوژيک شد كه  به يک برنامهتبديل ديالكتيک زدايى ازسوژهدموكراسى 

نقش به صورت ماركس ی انتقادی و انقلابى انديشهمقابله با به اين ترتيب، . گذاشتی بوركراتيک شوروی مىديكتاتور
مسلط حزب كمونيست را در كه گفتمان شكل گرفت ی نيروهای مولد توسعه تحقق ريزی وبوروكراسى در برنامهمثبت 

 قرار كراسىوتحت نظارت بوركشور شوروی  در  كهند محكوم بودانكارگراز اين پس، . كرد معين مىيک جهان دو قطبى 

آورى و  پيشرفت فنو رفاه خويش را فدای رهايى موضوع   و، به بردگى كار مزدی و قانون ارزش تن دهندبگيرند
  .دنكندر برابر امپرياليسم " وطن سوسياليستى"دولتى جهت دفاع از دارى  تحولات سرمايه

                                                 
- سه آرمان و انديشه جلد دوم، صفحه مقايى عمل نزد آنتونيو گرامشى، گرايى ماركسيستى و فلسفه نقدى بر مثبت): ٢٠٠٤(فريدونى، فرشيد  ٢٣

   ادامه٨٣ی 
vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, Frankfurt am Main, S. ٣١٤, und 
vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨), ebd., S. ٣٨, und  
vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), Frankfurt 
am Main. 
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به دليل ها  ى عمل آن نتايج فلسفه سوم كلاً تفاوت داشت ليكنبا انترناسيونال با وجودى كه سياست انترناسيونال دوم 
ی سوژه ا يک نگرش تنگ به جامعه رابطهبها به اين معنى كه هر دوی آن. مشابه بودندگرايى كاملاً گرايى و مثبتتقليل

ها بايد عواقب  شود و انسان اده مىد ارجاع ها  سوژه است زيرا به انسان،جامعه از يک سو ليكن . ابژه را گسستندبا

را به  شود كه اصول آن داده مىارجاع هايى  جامعه به انسان ،عنى ي.اند، متحمل شوند هايى را كه ايجاد كرده دگرگونى
ظاهرى جامعه، يعنى كليت شكل ماهيت مجرد و  نيز اند و به همين دلايل  معين كردهيشى آگاهى سوبژكتيو خو وسيله

 است زيرا اصول سازمانى آن و  نيز ابژه،جامعه از سوى ديگرچنين هم. خت خرد سوژه قابل درک استآن فقط با شنا

بعد از نابراين ب. ى كلى و شناخته شده نيست شود و جامعه مالک يک سوژه ى سوبژكتيو آن بدون واسطه نمايان نمى چهره
پيدا است كه تقليل جامعه  ٢٤.سازى كند وباره بازشود كه وضعيت گذشته را د مىتمايلى مشاهده هر دگرگونى اجتماعى، 

 و از پوشاندرا مىتک بعدی ی سياسى ها زيرا عواقب فلسفهشودگرايى موجه مىمثبتاز منظر  تنها به ابژه و يا سوژه

تمامى تأثيرات سوسيال دموكراسى " گرا گرايى واقع ابژه"ر حالى كه طرح د. كندبازتاب تجربه در نظريه ممانعت مى
بناى  زيرى كردن كرد و با الهاخراج ى فعاليت سياسى  گرايى سياسى ماركسيسم را از حوزه آليستى و آرمان ى ايده فلسفه

بدون در نظر بلشويكى " گرا گرايى مثبت سوژه"اقتصادى يک درک محض ماترياليستى از وقايع اجتماعى ساخت، طرح 

شد و تغيير انقلابى مىآليسم انتزاعى قائل  گرايى به صورت ايده هبناى اقتصادى يک نقش اختصاصى براى اراد داشتن زير
ى انقلابى ماركسيسم بود و  در حالى كه طرح نخست عملاً منكر انديشه. دادمىجامعه را در دستور فعاليت سياسى قرار 

 بعدى در برابر داد، طرح دارى رضايت مى ى نظام سرمايه جهت تعديل تضاد ابژكتيو طبقاتى به اصلاحات در محدوده

البته . شمرد كرد زيرا تحقق آن را مانع انقلاب سوسياليستى مى ايستادگى مىداری در نظام سرمايهگونه رفرمى  تحقق هر
مانند سوسيال (هاى مولد  ى ضرورت ارتقاء نيرو تحت نظريه گرايى مثبتگرايى و تقليلبعد از وقوع انقلاب اكتبر، 

عنوان بعداً تحت البته  ايدئولوژى حكومتى كه. ادامه يافتدر شوروی " در يک كشورتحقق سوسياليسم "و  )دموكراسى

هاى مولد ضرورى  تمركز قدرت دولتى را براى تحقق نظم اجتماعى و ارتقاء نيروشد، تكامل ماركسيسم ـ لنينيسم م
. دش شوروی تبليغ مى برای كارگران و كشاورزان در كشورى مثبت و درخشان آيندهيک ، به اين ترتيب. دانست مى

موجب وقايع هايى كه انسانگيرند و  را به كار مى هايى كه آن آورى به تنهايى و بدون در نظر گرفتن انسان انگارى كه فن

دينى  و شبهىبنابراين ماركسيسم ـ لنينيسم وجوه عام. گرددمىهاى مولد  ابژكتيو نيرو منجر به ارتقاء شوند، اجتماعى مى
شمول تاريخ بود كه در راستاى سرنوشتى معين و  قد به واقعيت ابژكتيو خارج از ذهن عموم و روح جهانمعتيافت زيرا 

سوسيال با وجودی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در تقابل با . شد سپرى مىسوسياليسم نوع شوروی مثبت به سوى 

-از ماترياليسم تاريخى موجه مىديالكتيک و حذف زدايى سوژهها با هر دوی آنليكن مضمون مدون شده بود دموكراسى 

در حالى . دهدگزارش مىماهيت متضاد در هر دو نظام ی اقتصادی بود كه از جا موضوع فقط سياست توسعهدر اين. شد

 سوسيال دموكراسى كرد،بوروكراتيک را موجه مىديكتاتوری داری دولتى و كه ماركسيسم ـ لنينيسم اشكال سرمايه

ماركس انقلابى   انتقادی وه اين ترتيب، تئورىب.  گرفته بودبه عهدهرا داری خصوصى و حاكميت بورژوازی رمايهتوجيه س
 و ی، تشكل ساختار)داریمنطق سرمايه" (ارزش افزايى ارزش"دارى، يعنى از منظر  ى سرمايه كه از بررسى كليت جامعه

                                                 
٢٤ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٧٨): Einleitung, in: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, ٦. 
Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٤٣ 
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 نظريه بنا، بنا با زير در هر دو طرح ديگر رو. شده بود، گسسته شدايجاد ) ـ ديالكتيكىتاريخى ماترياليسم  (كنش اجتماعى
 ى تئورى با در نظر داشتن گسست رابطه. آگاهى با هستى و تئورى با پراتيک در ارتباط ديالكتيكى نبودندبا تجربه، 

ى  ست پروژهروشن است كه چرا شناخت محدود از وقايع ابژكتيو اجتماعى منجر به شككسيس انقلابى و پراانتقادی 

به دوگانگى جامعه به اين معنى كه صرف نظر از .  و بلشويكى در شوروى شد اروپاسياسى سوسيال دموكراسى در غرب
 اصل چشم پوشى ازبرابر با كسيس انقلابى و پرا انتقادی  تئورىىى ديالكتيك گسست رابطهو  سوژه و ابژهصورت 

كراسى از جامعه باعث شد كه و، درک محدود بلشويسم و سوسيال دمبه بيان ديگر. است" گشت ديالكتيک انقلاب و باز"

  .در اين دوران شوندونيستى مو ك شكست جنبش كارگرىسبب ى خود  هر كدام به شيوه

ديكتاتوری  (تىو فاشيس) ديكتاتوری بوروكراتيک (تىاستالينيس "توتاليتر"های به اين ترتيب، اشكال كلاسيک نظام

ی جامعه تحت نظر سازمان و اداره از اين پس، .ها را رقم زدندبختى انساننگونخ ي و تارد آمدنددر اروپا پدي) بورژوازی

كه ايدئولوژى ناسيونال   در حالى .تبديل به ابزار تحقق اهداف رهبری شدنداحزاب دولتى مستقيم رهبر قرار گرفت و 
منافع مادی تحقق البته كه ماركسيسم ـ لنينيسم كرد، موجه مىها  جنگ نژاد تحقق منافع بورژوازی را با سوسياليسم

-مستدل مى" دانش ابژكتيو ماترياليستى"، يعنى دينى يک درک عامى و شبهابرا در نظر داشت،  تبوروكرای حاكم طبقه

به سوسياليسم سرانجام ها ی آنها بدون آگاهى و ارادهمقدر است و سرنوشت تمامى انسانروند تاريخ انگاری كه . شد
 هر دوی اين نظام در انسان ستيزی وجه ،های تاريخى و فرهنگىپيدا است كه با وجود تفاوت. يابدوع شوروی خاتمه مىن

و تشكيل   جامعهدهى حزبى، سازمانى تاريخى هنابودى حافظی حزبى،  انهدام اپوزيسيون و تصفيه.مشترک داشتند

تحت . دهندگزارش مىها برای كنترل انسانيک مجموعه يل تشكاز ها های كار اجباری برای نابودی انساناردوگاه
 تعلق به يک .گناه يا خلاف نداردارتباطى با مجازات . كه هر كسى جايگزينى داردقابل اثبات بود به خوبى شرايط موجود 

يد سود بياورد و نباروند توليد . براى مجازات كافى است" مايه ى فرو طبقه"يا " خلق خائن"، "مايه فرو" به اصطلاح نژاد

تبديل به ابزار  را خرد،  بوروكراتيکيى وبورژوا در اشكال حاكميتجا در اين ٢٥.به ثروت اجتماعى بيافزايدكار نبايد 
منطق "به اين معنى كه بوروكراسى از .  ساختخويشهاى اقتصادى  براى تحقق اهداف سياسى و نيازدستگاه دولتى 

از منظر اهداف  البته ى اقتصادى و تحولات اجتماعى را كه ى توسعه ف سياسى برنامهبا اهداكند كه استفاده مى" هدفمند

ى اقتصادى و افزايش توليدات از يک  توفيق در توسعه. سازدغيرمنطقى هستند، طراحى و متحقق " خرد عملى"فردى و 
ا هستند و از سوى ديگر، منجر ه و تشديد مصرف انبوه كالا) دولتى، خصوصى (سو، به معنى تضمين ارزش افزايى سرمايه

ى ظاهرى به خود  جنبهگرايى فقط خرد در حالى كه .شوند مىها انسانبر تيک ى غير قابل تصور بوروكرا به يک سلطه

  ٢٦.كندحاكميت در آورده و سركوب مىرا به تبعيت طبيعت بيرونى و طبيعت درونى انسان " خرد ابزاری"، گيرد مى

گبرد و از  را نشانه مى جامعهكراتيکوبلكه هرگونه سازمان بورتوتاليتر های نه تنها نظام" ریخرد ابزا"نقد كه جا  از آن

 در نتيجهآيد، به وجود آمده است، وارد مىتاريخ فرهنگى اروپای مدرن  بر خردگرايى كه در امتداد جا كه اين نقدآن

 ياد كرد كه ماركسيسم را آدورنو  نقداز جمله بايد از .گيردنيز مىرا ماركس و انقلابى ی انتقادی  گريبان انديشهظاهراً

                                                 
٢٥ vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am Main, und 
٢٦ Horkheimer, Max (١٩٦٧): ebd., S. ٩٤ ,٣٠  



 ١٥ 

ى بورژوازى و  ى اوليه ى مطلق انسان بر طبيعت را از برنامه ماركس طرح سلطهبه نظر وی . كندگرايى مىمتهم به مثبت
به جاى " جهانضرورت تغيير "ها را با آرمان   آلمانى دريافت و آنتىآليس ى ايده  را از فلسفه"خرد عملى"پيام اولويت 

قائل " الهى"تاريخ نقشى روند براى شمارد كه مىآتئيست  هگلى ماركس را يکآدورنو،  .مسلح كرد" تعبير فلسفى جهان"

 به نظر وی ماركس از يک .ه استداد نويد مىوی ى خوشى را به   و اولويت اقتصاد همراه با استدلال تاريخى، آيندههبود
سوژه با ابژه را در نظر وحدت كه تطبيق انسان با طبيعت و ساخت ليسم ديالكتيكى استوار بر ماترياى را ى عمل فلسفهسو، 

ها طرح شده  را كه به صورت توازن قواى متضاد در وحدت آن" شمول تاريخ جهان"تصور هگل از  و از سوی ديگر، بگيرد

به اين ترتيب، . هاى تاريخى متمركز كرد  برشبود، با اولويت ابژه بر سوژه و تكميل ديالكتيک با ماترياليسم، از تداوم بر
ى نظام اجتماعى   از تداوم بدون وقفه گراى تاريخى را كه دركى مطلق علم تحولات مثبت البته موفق شد كه ماركس

كه به نظر آدورنو اين رابطه . و ايدئولوژى را مقبول ساخت" شمول تاريخ جهان"ى  رابطهزمان  ليكن همدنداشت، مردود ك

از جمله آدورنو بر اين . دوش گرايى مفهوم مى سنت مثبتامتداد در  است، تنها هاى اجتماعى يبى از برش و تداوم نظامترك
شكل تغيير   نهماركسوی  به نظر .ه فعاليت سياسى ماركس براى تحقق انقلاب اجتماعى بودكند كنكته تأكيد مى

ظاهرى، تداوم ماهيت  شكل تحولاتاز طريق  و نه شتدارى را در نظر دا م سياسى سرمايهاانباشت و تعويض نظ

ى  و انگلس با اتوپى براى تحقق بلافاصلهماركس دشمنى ها  افزون بر اين.كرددنبال مى و ريزى را برنامهگر آن استثمار
ه چيزى بجز اى ك رهايى طبقه. شد مالكيت خصوصى بر ابزار توليد ميسر مى لغو با البته تنها ى كارگر بود كه رهايى طبقه

به  بستگى  ماركسی انتقادیانديشهگرايى در  مثبتی سرچشمهبه نظر آدورنو  ٢٧.هايش نداشت از دست دادن زنجير

   ٢٨.آورد گرايى است كه به نقد آن روى مى تر از آن مثبت گرا زيرا از بعضى جوانب مثبتدارد منطق ديالكتيكى آن 

ی گرايى تمامى تجربيات را در نظريهكند كه وی به دليل مثبتقاد مىبه اين ترتيب آدورنو از يک سو، به ماركس انت

كند و از سوی ديگر، دگرگونى انقلابى جامعه را ی مثبت را ترسيم مىدهد و از نبرد طبقاتى يک آيندهخويش انتقال نمى

تشكيل هر گونه رسد بلكه ىی مثبت نم نفى نفى نه تنها الزاماً به يک نتيجهبه اين معنى كه. دهدمورد پرسش قرار مى
پيداست كه از اين منظر . بود واره خواهد شئ خودش نيزواره ضرورتاًی شئدر يک جامعه) حزب كمونيست(نهاد 

وكاچ و ل بايد از انتقادنيز به همين منوال . شودی طبقاتى ديگر مىهرگونه فعاليت انقلابى منجر به تشكيل يک جامعه

  نهرا به درستى روشن كرده است وكسيس ى تئورى و پرا رابطهنه ها ماركس به نظر آن. ياد كردهابرماس به ماركس 
   ٢٩.سازد را متأثر مىها  آنيابد و فعاليت تعميم مى ميان كارگران چگونه آگاهى از منافع طبقاتى كهوی روشن است نزد 

 بنابراين من تدوين .بر طرف ساختمقاله يک با تدوين توان انتقاد در يک چنين سطح فلسفى را نمىپيداست كه البته 

را و تحولات آنماركس  سياسى یجايى كه ممكن است، مسير انديشهتا آنام كه يک رديف از مقالات را در نظر گرفته
در اين . ی نقاد بگذارمديالكتيک تئوری انتقادی و پراكسيس انقلابى وی را به محک ارزيابى خواننده  وپيگيری كرده

                                                 
٢٧ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): ebd., S. ٣١١ ,٢٤٠ ,١٩١f. 
٢٨ vgl. ebd., S. ١٤٢ 
٢٩ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٨): ebd., S, ٢٠, und   
vgl. Luka's Georg (١٩٧٨): ebd., S. ٥٩, und 
vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٧٨): ebd., S. ٧ff. 
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 نظريات وی با انگلس ی سياسى ماركس خواهم پرداخت بلكه تمايزه تنها به دگرگونى مفهوم انقلاب در انديشهارتباط ن
ای نظريات به اين ترتيب، نشان خواهم داد كه انگلس متأخر چگونه و با چه انگيزه. متأخر را نيز به بحث خواهم گذاشت

سپس . خى و ديالكتيكى ماركس را مغرضانه مصادره كرده استانتقادی و انقلابى ماركس را تحريف و ماترياليسم تاري

ماركسيسم ـ همچنين تأثيرات مخرب و غير ماركسى آثار انگلس متأخر را در تكامل ايدئولوژی سوسيال دموكراسى و 
بررسى را  گرايى به ماركسمثبتتهام اكه امكان دارد نه تنها به گمان من از اين طريق . ث خواهم گذاشتحلنينيسم به ب

 بلكه با استناد به كليت آثار ماركس و شناخت ديالكتيک تئوری انتقادی و پراكسيس انقلابى وی ممكن كردبر طرف و 

ی عملى امروزی جهت انقلاب اجتماعى و تشكيل يک نظم است كه جنبش كارگری و كمونيستى در ايران به يک فلسفه
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